
 

 

 سلطان ایران ناصرالدّین شاه قاجارحضرت بهَاءُالله خطاب به مبارک لوح 

 

شارع دیانت بهائی در روند و جریان تشریع و تبیین و ابلاغ پیام عمومیشان به الله حضرت بهاء  

جهانیان، در حینی که در حبس و تبعید بودند، الواح مهمین و عظیمی نیز خطاب به پادشاهان و 

ضمن بیان  نازل فرمودند و در این الواح،یاسی و فرهنگی جهان صادر و رؤسای دینی و س

آنان را به تجدید بنای عالم و ایجاد صلح جهانی و وحدت عالم انسانی دعوت  ،مقصودشان

 .فرمودند و عواقب عدم توجه به پیامشان را گوشزد ایشان فرمودند

 

پاشا،  یو فؤاد پاشا و عال یعثمان زیزسلطان عبدالع: الواح مزبور عبارتند از نیاز جمله مخاطب

 لهلمیو ا؛یکتوریو سیانگل ۀالکساندر دوّم امپراطور روس؛ ملک ؛یعثمان یسن یاو و علما یوزرا

آلمان؛ ناپلئون سوّم فرانسه؛ فرانسوا ژوزف  ۀاوّل پادشاه پروس و امپراطور ممالک متحد

 ی  پاپ پ کا؛یجمهور امر یمقدس روم؛ ملوک و رؤسا یو وارث امپراطور شیاطر مپراطورا

 یعموم علما ان؛یهودی ؛یزرتشت یعلما عه؛یو ش یسنّ  یجهان؛ علما کیکاتول انیحینهم رهبر مس

 ...مجالس عالم؛ فلاسفه؛ و  ندگانیجهان؛ نما یمذهب

 

، نشر مؤسّسۀ «ارض یبه ملوک و رؤسا ابالواح نازله خط»با عنوان  یالواح در کتاب نیاکثر ا

قابل  ریزهای در آدرس از جمله منتشر شده است و  بدیع، ١۴۲ری ایران، ملیّ مطبوعات ام

 :دسترس و دانلود است

 

http://reference.bahai.org/fa/t/b/MK/index.html 
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مهیمن، لوح این دربارۀ . یکی از این الواح مبارکه لوح خطاب به ناصرالدّین شاه قاجار است

 یملّ  ۀلجن، آلمان یمطبوعات امر ۀمؤسّس، نشر «احیّ س یشخص ۀمقال»در  حضرت عبدالبهاء

 :، می فرمایند١١ -٧٥، صفحات یو عرب یلسان فارسه ب ینشر آثار امر

    

ل یح و تفصیع امور را توضیم نمود و جمیمفصّل ترق ۀالله رسالهاء  ره در ادرنه ب  یو در اوقات اخ»

ان کرد و اخلاق و اطوار و مسلک و منهج را مشهود و یفه را شرح و بین طایاساس اعظم ا. داد

ت یّ و حسن نش اقامه نمود یخو یادلهّ به راست یل داد و بعضیتفص هیّ اسیساز مسائل  یبعض. انیع

و اکثر  یفارس یبرخ وفقرات مناجات  یر کرد و بعضیفه را تقرین طایصداقت و خلوص ا و

ران یار ایحضرت شهریون اعلینام هماه ر نمود و در لفاّفه گذاشته و عنوان آن را بیتحر یعرب

ته  و  اِلله  یلنقطعاً ا  پاک دل  پاک باز م   شخصن نمود و مرقوم داشت که یّ مز دآء الف   د  شه  م  ئاً ل  یّ م 

ن یو رضا ا میتسل در کمال[ منقطع به سوی خدا و آزاد از شؤون دنیا و آماده برای مشهد ف دا]

ع نام، رساله را برداشت یرزا بدیم خراسان یاز اهال یجوان. دیم حضور پادشاه نمایرساله را تقد

 .مکان داشت در خارج طهران مقرّ و ونیموکب هما. شتافت تاجدارحضرت یو به حضور اعل

روز و شب  وافت یقرار  یبر سر سنگ یبه تنهائ یملوکان ۀدور مقابل سراپرد یمحلّ  درلهذا 

ن منوال یسه روز بر ا. بود یاریشهرا حصول مثول به حضور یو  یمنتظر مرور رکاب پادشاه

روز چهارم ذات . ماند یباق یفیو روح ضع یفینح جسم .دیگذران یام میام و قیدر حالت ص

ن شخص که با یفرمود تا که نظرشان به ا یاطراف و اکناف را اکتشاف م نیدوربون به یهما

و  یتیشد که لابد شکر و شکا استدلالاز قرائن . نشسته بود افتاد یسنگ یکمال ادب بر رو

چون . ملازمان درگاه را به تفقدّ حال آن جوان امر فرمودند از یکی. دارد یداد و معدلت یاستدعا

و چون اذن   خواستون یم حضور همایش تقدیرساله در دست داشت و به دست خو ،شدمستفسر 

 د  ق   لطان  ا س  ی"د الوصف و به آواز بلند یزا یآداب ون و آرام یافت در نزد سراپرده به تمکیحضور 

 .ف آورنده فرمودندیامر به اخذ رساله و توق. ناطق گشت " م  یظع   أ  ب  ن  أ ب  ب  ن س  م   ک  ت  ئ  ج  



 

حضور زبان به  حاضران قت خواستند لکنیداشتند و کشف حق یاراده تأنّ  یرت پادشاهحضیاعل

 مغضوب   ب چه که مکتوب  ینمود و جرئت عج میعظن شخص جسارت ید گشودند که ایطعن شد

ترس و  یرا ب[ از جمله استانبول]قلاب و س  [ از جمله ادرنه] لغارب  به [ تبعید شده] یّ نف  احزاب و م  

. م گرددید جسارت عظیند مزید نبیشد یفوراً جزا چنانچه آورده، اگر یپادشاههراس به حضور 

شکنجه  ور یاوّل زنج. است نمودند و حکم به عقوبت و نقمتیسه اشارت ب دربار یلهذا وزرا

ر کن تا از یقان را اسیو رف یابیاست جانسوز نجات یگر را بروز ده تا از سیاران دینمودند که 

آنچه عذاب نمودند و داغ و عقاب کردند جز سکون و . یجوئ یر رهائیشمشر و حدّت ینقمت زنج

که جلّادان  یحالت در ،جه نداشتیافتند و چون شکنجه نتیر از صمت و ثبوت نیو بغ دندیندسکوت 

ن نشسته، یبا کمال ادب و تمک ریشمشر یر و در زین و او در بند اغلال و زنجیمیسار و یاز 

افتم چه که به یآن عکس را خواستم و سزاوار تماشا . نمودند دامعکس برداشتند و قتل و اع

 .م نشسته بودیت تسلیب در نهایغر یو خشوع بیعج یخضوع

 

ن رساله یمطلّع بر مضام و فقرات را مطالعه فرمودند یچون بعض یحضرت تاجداریاعل یبار

ل نمودند و عقوبت یتعج که ملازمان نیاز ا فرمودند شدند از وقوعات متأثرّ گشتند و اظهار تأسّف

 مؤاخذه یمراسله را کس ۀا واسطیت کنند که سه مرتبه فرمودند آیروا یحتّ  .داشتند ید مجریشد

بر آن  یکرام جواب نیمجتهداعلام و افاضل  یصادر که حضرات علما ید؟ بعد امر پادشاهینما

رساله شدند حکم  الخلافه مطلّع بر مندرجاتدار   یر علمایو چون نحار. ندیرساله مرقوم نما

 و نیعارض اصول و آئن است م  یبن م  یکه مخالف د نینظر از ا قطعن شخص یفرمودند که ا

م، بلکه از یقو منهجات ین است، لهذا قلع و قمع و ردع و دفع از مقتضیمزاحم ملوک و سلاط

ن رساله مخالفت ین ایفتاد که مضامیمقبول ن حضور شگاهین جواب در پیا. ن استیفرائض ع

 واست و حکومت ننموده و تعرّض یبه امور س ینداشته و دخل عقل با شرع و یضوحو



ح و یبه تصر یح نمود و جوابید حقائق مسائل را تشریر سلطنت نکرده، لهذا بایبر سر یاعتراض

 .شود و به جهت کلّ مدار احتجاج گردد مشکلات ح مرقوم که سبب زوال شبهات و حلّ یتوض

 

ت  رساله به لسان یدر بدا. د اطلّاع جمهور شودیگردد که مز یا مرقوم مآن رساله به تمامه یبار

م و رضا و یل جانان و مقام تسلیدر سب جان یقان و فدایمان و ایاز مراتب ا ینیفصل مب یعرب

 برائتاعداء و ثبوت  ۀتهمت فساد بواسطا و وقوع در یا و شدائد و رزایکثرت مصائب و بلا

سرکش ]ه یاز گروه عات یزاریب واز نفوس مفسده  یشاه و تبرّ حضرت پادیش در حضور اعلیخو

ر خلائق یاز از سایو امت یرحمان اخلاقمان به نصوص قرآن و لزوم یو شروط خلوص ا[ و ظالم

اشاره به ظهور حضرت سیدّ ]باب  ۀیّ و ظهور قض یاجتناب مناه وو اتبّاع اوامر  یدر دار فان

 ازرض الا   یل  ع   ن  م   و عجز   ید الهییاز تأ[ ر دیانت بهائیعلی محمّد باب شارع دیانت بابی و مبشّ 

 یایو قوعش در بلا سببن یو به ا یش از نفحات رباّنیو به هوش آمدن خو یمائس   مر  ا   مقاومت  

و اشراق علم  یصمدان یبیض غیو استقاضه از ف یو بدون تعلمّ حصول موهبت سبحان ینامتناه

و اشتغال به نار  یت ناس بر اکتساب کمالات انسانیهداو  حتینصش در یخو یو معذور یلدنّ 

و مناجات  یویدن سلطنتۀ اعظم از مرتب یه همّت به حصول مقامیق بر توجیو تشو یلها   بتّ  ح  م  

مطالب را ذکر  یلسان فارسه بعد ب ذلک،و امثال  یت تضرّع و تبتلّ و زاریدر نها یغیبل

 :به لینک زیر مراجعه شود« مقالۀ شخصی سیاّح»برای دانلود )« .نموده

http://reference.bahai.org/fa/t/ab/) 

 

دربارۀ لوح مبارک  ٠٧١ -٠٧٣: ، صص«قرن بدیع»اب در کتنیز حضرت ولی عزیز امرالله 

 :مرقوم فرموده اند سلطان،

 

ر ینازل که از سا عی مخصوصیز توقین شاه نیسلطان ناصرالدّ ه لك اطهر اقدس ابهی باز ك  »

ای یبلا[ حضرت بهاء الله]م د  ق   مالک   عیدر آن لوح من. تر است تر و مفصّل ع ملوک مشروحیتواق

http://reference.bahai.org/fa/t/ab/


و بی گناهی آن وجود  ح و به ثبوتیرا تشر[ حضرتشان]ر نو  ا   كل  یای وارده بر هینازله و رزا

ن یدهند که ب یند و او را قسم میفرمای ره ماشا مت به عراقیشگاه سلطان هنگام عزیاقدس در پ

ح یتصر[ حضرت بهاء الله]م یقد جمال   ،میقو فر  ن س  یدر ا. دیحکومت نما عدل و انصافه ناس ب

یح و نصا ت رباّنی و القاءیّ الهی بر حسب دعوت و مش ۀحضرتش در ابلاغ كلم امید که قیمی فرما

ن رقّ منشور آن طلعت یدر هم .قی استیحقبتّ ح  حقّ سلطان مبتنی بر خلوص و م   مواعظش در

مقدّسه اعلام و در  ظاهر  م   ه و وحدت  یّ ت الهیّ وحدانه ب ش را نسبتیمان خویده و ایه عقیّ احد

 ن و نفوذییشاه مناجات و چگونگی اعمال و افعال خود را در عراق تب لسانه مواضع مختلفه ب

قت امر اقدسش یو حق میحرب و قتل را تحر نزاع و جدال و. دیه را آشکار می فرمایّ م رحمانیتعال

 یخود اجتماع  با علمای عصر را استدعا م تیّ ن باب اتمام حجّت و اثبات حقاّنح و م  یرا توض

ن عبد یگرفت که ا یکاش رأی جهان آرای پادشاهی بر آن قرار م ای"ز یزالع   قدّس  الم   ه  قول  د ب  ینما

و ".  نمود یم رهانان حجّت و بیسلطان اتشد و در حضور حضرت  یعصر مجتمع م با علمای

ا   یم و خاتم انبیسی بن مریظهور ع امیّ ن در ایش همچنین را در ظهور خویز غفلت رؤسای دین

ن یالبتهّ ا"د یآلام  وارده از مظالم ظلم و عدوان می فرما گردد و با اشاره به مصائب و یمتذکّر م

 و بالاخره صدمات و ".م از عقبیرا رخاء عظ ظمین شدائد ع  یا را رحمت کبری از پی و ایبلا

و عدم ه یرسالت تشب ه بر خاندانیای مستولیت و اصحاب خود را با بلایه بر اهل بیمظالم طار

كل اقدسش یه ۀیآت نفای  نه ای را که م  یمد ل ویدنی را تفصا   بات عالم  ثبات امور و تلوّنات و تقلّ 

 ناّنم   ک  یلم   گر از ساحت قدس  یان بار دیب ۀدر خاتم خبار وعلما را ا   تف و ذلّ یخواهد بود توص

 «.دیمقرّر فرما"  هدل  ع   لیا   راً ناظ   ه و  ر  م  لا    راً ناص  "د و او را یید که سلطان را تأیمسألت می فرما

 

دربارۀ لوح مبارک سلطان چنین نوشته شده  ١٣٥ -١٣۴ص  «گنج شایگان» در کتاب همچنین

 :است

میلادی نازل شده است و مخاطب آن ناصرالدّین  ١٨١٥. ق. ه ١۴٨۲سال این لوح در ادرنه به »

شاه قاجار است که پس از پدرش محمّد شاه قاجار که نسبت به هیکل مبارک حضرت ربّ اعلی 



به مرض نقرس درگذشت بجای پدر به تخت . ق. ه ١۴١۲آن ظلم شدید را روا داشت و در سال 

مرتکب شد و بسیاری از احباّی الهی را از ظهر  امر الله سلطنت نشست و مظالم شدیده نسبت به م  

سال سلطنت در اوقاتی که می خواست جشن پنجاهمین  ۲٩دم تیغ و شمشیر گذرانید و پس از 

سال پادشاهی خود را منعقد سازد به ضرب گلولۀ میرزا رضای کرمانی از پیروان سیدّ جمال 

ی زیارتگاه مسلمین است از پا درآمد به سال که در رالدّین افغانی در حرم حضرت عبدالعظیم 

 .و در همان جا مدفون شد. ق. ه ١٠١٠

 

الله در گاد پاسزبای صفحۀ  در فصل وقایع ادرنه دربارۀ نزول لوح  ١٥۲ -١٥٠حضرت ولی ا مر 

 :مبارک خطاب م شارٌ الیه بیانی به این مضمون می فرمایند

 

م " مال  ق د  خطاب به ناصرالدّین شاه لوحی نازل شد که از سایر [ حضرت ب هاء الله]از قلم مبارک ج 

الواح خطاب به سلاطین جهان مفصّل تر است در این لوح منیع مصائب و بلیاّت وارده بر هیکل 

را به تفصیل بیان فرموده اند و متذکّر شده اند که در حین توجّه به عراق پس [ حضرتشان]ا طه ر 

ود مبارک در محضر سلطان ثابت شد او را سوگند از خلاصی از حبس طهران بی گناهی وج

و انصاف رفتار کند و می فرمایند که من به ارادۀ الهیهّ و می دهند که نسبت به مردم به عدل 

بتّ خالصی که به تو دارم تو را نصیحت  ح  مشیتّ رباّنیهّ برای ابلاغ کلمةالله قیام نموده ام و از م 

لین  می کنم و در این لوح می فرمایند که من به یگانگی خداوند جهان و حقاّنیتّ انبیاء و مرس 

سن رفتار و  اقرار و اعتراف دارم و چند موضع به لسان مناجات دربارۀ شاه دعا کرده اند و ح 

الله  [ دیانت بهائی]کردار خود را در عراق به او گوشزد فرموده اند و به نفوذ و سرعت تقدّم ا مر 

اشاره کرده اند نزاع و جدال و جنگ و ستیز را مذموم شمرده اند و از شاه ایران خواسته اند که 

برای اتمام حجّت علمای عصر را مجتمع سازد تا در محضر آنان اتمام حجّت فرمایند ب قول ه 

 : ت عالی

 



تمع می ای کاش رأی جهان آرای پادشاهی بر آن قرار می گرفت که این عبد با علمای عصر مج"

 ."شد و در حضور حضرت سلطان اتیان حجّت و برهان می نمود

 

در این لوح مبارک ذکر فرموده اند که چگونه پیشوایان دین در این دور مبارک و در زمان 

شدند و به این بیان مبارک اشاره ظهور حضرت مسیح و ظهور حضرت خاتم انبیاء دچار غفلت 

 : اء و مخالفین می فرمایند قول ه  ت عالیبه مصائب و بلایای وارده از طرف اعد

 

 ."البته این بلایا را رحمت ک بری از پس و این شدائد ع ظمی را رخاء عظیم از عقب"

 

مصائب وارده بر اهل بیت خود را با بلایای نازله بر خاندان رسالت مقایسه و تشبیه می فرمایند 

ا که بالاخره محل نفی و حبس و به بی وفائی دنیا و شؤون آن تصریح می کنند شهری ر

توصیف می فرمایند و از عاقبت زشت و خسران علماء خبر می ( عکّا)حضرتش خواهد بود 

راً "دهند و بالاخره تأئید سلطان را از خدا مسئلت می کنند و دعا می فرمایند که خدا او را  ناص 

دل ه بدارد  ( ١٨٠ -١٥۲ص ". )لا  مر ه و  ناظراً ا لی ع 

 

گاد پاسزبای به این مضمون بیانی فرموده اند که لوح دیگر خطاب به  ١٥۴صفحۀ و نیز در 

در این لوح . سلطان ایران است که لوح مفصلیّ است و مخاطب آن ناصرالدّین شاه می باشد

مبارک اصول تعالیم ا مر الله را تفصیل داده اند و برای اثبات حقاّنیتّ ظهور مبارک اقامه براهین 

 انتهی." ه اندو دلائل فرمود

 

. ق. ه ١۴٨١حامل لوح سلطان ایران جوانی هفده ساله از اهل نیشابور خراسان بود که در سال 

مشرّف شد و مورد عنایات لات حصی گردید و لوح [ حضرت ب هاء الله]در عکّا به حضور مبارک 

لدّین شاه سلطان را به او مرحمت فرمودند که به طهران برود و با دست خود لوح را به ناصرا



بدهد این جوان که در الواح مبارکه به بدیع ملقبّ شده مأموریتّ خود را به خوبی انجام داد و در 

 .همان حال در شکارگاه شاه به امر او به شهادت ک بری رسید

 

اّلله در گاد پاسزبای صفحۀ   :به این مضمون بیانی فرموده اند ١٩٩حضرت ولی ا مر 

 

م او را به لقب بدیع از جمله شهیدان معروف ام" مال  ق د  ر مبارک آقا بزرگ خراسانی است که ج 

هداء سرافراز فرموده اند الشُّ نبیل زرندی این جوان را تبلیغ کرد وی در سال دوّم سجن . و ف خر 

م مشرّف شد بنا به آنچه در .( ق. ه ١۴٨١) مال ق د  در سن هفده در قشلۀ عسکریه به حضور ج 

مال  م نازل شده هیکل مبارک در بدیع روح قدرت و [ حضرت ب هاء الله]بارک الواح مبارکه ج 

اطمینان دمیدند و خلق جدید یافت بدیع با کمال انقطاع حامل لوح سلطان شد و پیاده و تنها به 

طهران شتافت چهار ماه در راه بود و سه روز در حال صیام و توجّه گذرانید تا شاه را در 

ئ   یا س لطان  ق د  "ت به حضور سلطان رسید و او را به خطاب شکارگاه از دور دید و عاقب ن  ج   ت ک  م 

ب   ظیم   أس  به علمای طهران دادند تا مخاطب ساخت شاه فرمان داد لوح را از او گرفتند و  "ب ن بأ  ع 

جوابی به آن بنویسند علماء در جواب تعللّ کردند و بدیع را محکوم به قتل ساختند حسب الامر 

ان بدیع را سه شبانه روز شکنجه و آزار کردند و داغ و درفش نمودند و عاقبت با وانشاه ع  

ضربۀ قنداق تفنگ که بر سرش زدند او را به شهادت رسانیدند و بدنش را در گودالی افکنده به 

برای سنگ و خاک انباشتند شاه لوح مبارک را نزد سفیر خود به اسلامبول فرستاد تا آن را 

مانی بفرستد و به این وسیله وسائل جدیدی برای تشدید و گرفتاری و حبس وزیران خلیفۀ عث

م فراهم آورد مال  ق د  تا سه سال بعد از شهادت بدیع ذکر انقطاع و فداکاری او از قلم مبارک . ج 

مال  مبارک در الواح مقدّسه نازل می شد و هیکل مبارک فرموده اند که ذکر جانبازی و  ج 

 "انتهی. واح استفداکاری بدیع نمک ال

 



شرحی مفصّل دربارۀ سقوط قاجاریه و " روز موعود رسید"حضرت ولی امر الله در لوح مبارک 

در لوح مزبور  ٥٨تا  ٥۴شاه و عاقبت حال او بیان فرموده اند که از صفحۀ مظالم ناصرالدّین 

 .طبع هند می توان یافت

 

است مادر ناصرالدّین شاه خواهر .( ق. ه ١۴١۲متوفیّ در )ناصرالدّین شاه پسر محمّد شاه قاجار 

تا . ق. ه ١۴١۲است و از سال . ق. ه ١۴۲٧یحیی خان کرد بود تولدّ ناصرالدّین شاه در سال 

در بقعۀ شاه . ق. ه ١٠١٠سلطنت کرد و در هفدهم ذی القعده ( ١٨٩١ -١٨۲٨. )ق. ه ١٠١٠سال 

له شد و قبرش در جوار حضرت زاده عبدالعظیم در ری به دست میرزا رضای کرمانی هدف گلو

گاد پاسزبای راجع به سقوط قاجاریه مفصلّاً بیان  ۴۴٧در صفحۀ . عبدالعظیم معروف است

 «.فرموده اند

 

دربارۀ اهمیتّ و عظمت الواح ملوک، و از جمله دربارۀ هیمنۀ لوح خطاب به سلطان ایران 

حضرت ب هاء الله چنین می  ۲۴ -۲١: ، صص٨، جلد «مائدۀ آسمانی»دّین شاه، در کتاب لناصرا

 : فرمایند

[ مردم] هیّ رب   عیکه جم افتهیبه آن تعلق  هیاله ۀاراد[ زندان عکّا]بعد از ورود سجن اعظم  امیّ ا نیا"

ارض  یاز رؤسا یلهذا مخصوص هر نفس دیداء ندا فرماالنِ  یل  ع  ا  ب   مجدداً  هیّ احد ئشاطه را ب

 یانالثّ  و   ة  ح  ی  الص  ب   یلاولا  : موسوم یدام به اسمنازل و هر ک تیّ مش ماء  مخصوص از س   یلوح

 ع  ز  الف   و   ة  ف  ز  ال   و   ة  الصّاخ  ب   ک  ذل  ک   و   ة  ام  الطّ ب   س  الخام   و   ة  ر  السّاه  ب   ابع  الرّ  و   ة  الحاق  ب   الث  الثّ  و   ة  ع  القار  ب  

و به بصر ظاهر و باطن  ندینما نیقیارض  هل  ا   ع  یها تا جممثال  ا   و   الناّقور   و   الصّور   و   کبر  الا  

رّ س   لطان  س   ن  ح  و م   ایبلا. ا سماء در هر حال غالب بر کلّ بوده و خواهد بود مشاهده کنند که مالک  

 ."مر منع ننموده و نخواهد نمودا   اظهار   زرا ا ن  ل  و ع  

  

  :می فرمایند می نامند،« یحةص  »لوح خطاب به سلطان ایران را  ،در بیانی دیگر که در آنو نیز 



وا ر  ه  اشت   ن  یذالّ  یل  ا   ه  ل  س  ر  ا   و   ة  ی  رالب   س  یئر   یلا   ة  ح  ی  الص  ب   ی  مِ س   یذا الّ ن  وح  نا ل  ل  س  ر  ا   ذ  ا   ر  ذك  ا   ا قلم  ی ن  ا  "

 راد  ا   ه  ن  ا   قال   ن  م   م  ه  ن  م   .ط  یحالم   م  یلالع   و  ه   ک  ب  ر   ن  م ا  ه  وائ  ه  ا  وا ب  م  ل  ك  ت   روا و  ی  ح  ئوا ت  ر  ا ق  مّ ل  ف   لم  الع  ب  

 ز  یزالع   الله   یل  ا   ن  یلقب  م   م  ه  ائ  رو   وهاع  د  ی   ن  ا   لوک  ا الم  ن  ر  م  ناّ ا  ا   د  یعالب   ل  الغاف   اه  یُّا   ای ک  ل   لٌ ی  و   ل  ق   ة  لطن  الس  

 ن  ل   و   راب  التُّ  یل  ع   ةً وح  طر  م   ة  ق  طل  الم   ة  ن  لط  الس   یر  ن   ذ  ا   ل  ل  الم   ن  ی  ب   قل  الع   ور  ه  ظ   ق  دِ ص  ناّ ن  ا   .ل  یمالج  

 ن  م   راه  ت   ک  ن  ا   و  ل  و   یدن  ع   قام  الم   ر  ق  ح  ا   ن  ها م  ن  ا   ل  ق   *ن  یبم   لوح   یف ر  م  الا   ی  ض  ق   ک  ذل  دٌ ک  ح  ا   های  ل  ا   ب  ر  ق  ت  ی  

مضمون ) ."ن  یضر  الا   و   موات  الس   یف   ن  م   یلع   ه  م  ل  ق   م  ک  ح  ی   ن  م   ف  ر  ع  ت  ل   ک  ر  ص  ب   ح  ت  اف   ن  ا   قام  الم   یل  ع  ا  

یحه نامیده شده را که به ص  ای قلم یاد کن زمانی را که فرستادیم لوحمان : بیان مبارک به فارسی

پس . مشهور به علم اند فرستاد و او آن را برای آنانی که -ناصرالدّین شاه -رئیس مردم به سوی

. دندزو به هواهای خود حرف  ه و حیران و سردرگم شدندهنگامی که آن علما خواندند آشفت

او  لۀ این علما کسی است که گفت بدرستی کهاز جم. بدرستی که پروردگار تو علیم و محیط است

یقیناً ما پادشاهان را امر . بگو وای بر تو ای غافل بعید. ارادۀ سلطنت دارد[ حضرت ب هاء الله]

درحالی که به سوی خداوند عزیز جمیل رو می زند سادیم که سلطنت را پشت سرشان رها کر

زمانی که سلطنت مطلقه را می بینیم که ور عقل بین ملل را باور داریم بدرستی که ما ظه. آورند

.* ن چنین امر در لوح مبین جاری شدای. بر خاک افتاده و احدی هرگز به آن نزدیک نمی شود

ولو این که تو آن را بالاترین مقام می من است بگو بدرستی که سلطنت از پست ترین مقام نزد 

باز کن چشمت را تا بشناسی کسی را که بر آنان که در آسمان ها و زمین هایند حکم می . بینی

 .کند

علائم بلوغ جامعۀ جمله که از  «ظهور عقل بین ملل»به در فوق دربارۀ اشارۀ حضرت بهاءالله * 

حضرتشان در لوح سلمان و در آینده واقع خواهد شد،  استمذکور در آثار و تعالیم بهائی بشری 

تحمّل امر  یآن است که نفس ایدن جمله علامت بلوغ از الواح نازل که از یدر لوح»: می فرمایند

عقل  ظهور   ام  یّ ا ام  یّ ا آن .دیمّل آن نماه تحد  ح  اقبال نکند که و   یو احد بماند سلطنت. دیسلطنت ننما

و . دینما میقل عظن ث  ین او حمل ایاّلله و انتشار دمر  ا   ظهار  لا   ینفس که آن مگر. هیّ رب   ن  یاست ما ب

 م اندازدین خطر عظیاه نه خود را بید  و اظهار  الله جه  و  ل   ه و  مر  ا   و   اّلله   بِ ح  کو است حال او که ل  ین



او  بتّ  ح  م  ن سلطان و یچن ینازل که دعا الواح ن است که دریا. دین مشقتّ و زحمت نمایقبول ا و

به تعبیری دیگر اشارۀ حضرتشان به این است که اگرچه  (٠٥دریای دانش، ص )« .لازم است

رقابت و ستیزه و جنگ در گذشته و اکنون برای تصاحب قدرت سیاسی و حکمرانی و سلطنت، 

قدرت بوده و هست، در آینده در اثر بلوغ عقلانی بشریت، تصاحب و جنگ قدرت ارزشی 

رف و . ریاست و حکمرانی نخواهد بودمقام و کسی به دنبال نخواهد داشت  آن زمان انسانیتّ  ص 

صفاتی که لایق انسان واقعی است ارزش خواهد داشت و اگر کسی هم قبول تحمّل ادارۀ امور 

اجرائی شدن تحققّ و کند، برای خدمت به جامعه و به خاطر خدا و به خاطر آشکار و بجامعه را 

 (.ه صلح و وحدت و سعادت و رفاه مادی و معنوی جامعۀ جهانی خواهد بوداهداف الهی از جمل

 

مکاتیب حضرت »و حضرت عبدالبهاء جانشین منصوص حضرت ب هاء الله در لوحی مندرج در 

، ضمن برشمردن آیات و معجزات حضرت ب هاء الله از ١۲٣ -١٠٥: ، صص١، جلد «عبدالبهاء

اب های حضرت ب هاء الله به ملوک و سلاطین و رؤسای جملۀ این آیات و معجزات را الواح و خط

 :از جمله می فرمایند. سیاسی و مذهبی جهان ذکر می فرمایند

 و   ة  ذ  ناف   ة  و  ق  ب   ض  الأر   أحاط   و  ه   ن  م  ل   اً نذارا   و   لوک  لم  ل   اً تابه ع  طاب  خ   صل  ف   ه و  تاب  ک   دور  ص   هات  یآ ن  م   و  »

« .موم  الع   ند  ع   ورٌ شه  م   ودٌ شه  م   ر  ا الأم  هذ   ن  ا   و   ة  د  یدع   ام  یّ ا  ب   م  یظالع   ه  رش  ع   ل  ث  ان   و   طة  ضاب   ة  در  ق  

بش در سرزنش ملوک و ا نذار و از جمله آیات و معجزاتش صدور کتاب و فصل خطا: مضمون)

و بیم  کسی است که به قوّۀ نافذه و قدرت ضابطه بر زمین احاطه داشت و تخت عظیم سلطنتش 

 (.و بدرستی که این امر نزد عموم مشهود و مشهور استایاّمی معدود واژگون شد  در

 

لوح مبارک سلطان ایران را که تایپ و  WORDسایت ولوله در شهر اکنون افتخار دارد نسخۀ 

از  WORDاین نسخۀ . در اختیار عزیزان مشتاق قرار دهد تمام شده استاعراب و ویرایش آن 

فاضل فقید  میتنظ، و لغتنامه یگذار اعراببا « ارک سلطان ایرانلوح مب» PDFروی نسخۀ 



منتشر شده است، تایپ و آماده گردیده  عیبد ١١۱ خیتار درکه  یاردکان یمانیسل زاللهیعزجناب 

 .مزبور است PDFاست و تنظیم صفحات آن عیناً مانند نسخۀ 

 

د که از جمله در مجموعۀ شایان ذکر است لوح مبارک سلطان نسخه های مطبوع دیگری هم دار

، نشر مؤسّسۀ ملیّ مطبوعات امری «ارض یبه ملوک و رؤسا ابالواح نازله خط»سابق الذّکر 

از آثار حضرت عبدالبهاء، نشر مؤسّسۀ « مقالۀ شخصی سیاّح»بدیع، و نیز در آخر  ١۴۲ایران، 

 .مطبوعات امری آلمان، مندرج می باشد

 

لوح مبارک سلطان تنظیم جناب  PDFو  WORD جدید فایل های نسخه های ،به ضمیمه

و نیز  «ارض یبه ملوک و رؤسا ابالواح نازله خط»و نیز مجموعۀ  آن سلیمانی و نسخۀ قدیم

 .را تقدیم می کندفایل توضیحاتی دربارۀ لوح مبارک 

 

 دل و جانتان مسرور و پر روح و ریحان باد

 

 سایت ولوله در شهر

 

http://velvelehdarshahr.org/ 

 

 ١٠٩۲آذر  ۴٥بدیع مطابق با  ١٥۴شهرالمسائل  ٥

http://velvelehdarshahr.org/

